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چگونه و چه وقت اندیشهٔ تدوین دائرةالمعارف  �
بزرگ اسلامی در ذهن شما پدید آمد؟

در دورهٔ اول مجلس شورای اسلامی با رأی مردم 
تهران نمایندهٔ مجلس شدم و در آنجا بود که اندیشهٔ 
تدارک دانشنامهٔ جامع اســلامی در من زنده شد. این 
اندیشــه در زندان سیاسی شــاه در من پیدا شده بود؛ 
برای جلوگیری از پیوستن اعضای حزب ملل اسلامی 
به مارکسیســم به فکر نوشــتن چنین دائرةالمعارفی 
افتاده بودم و گرچه زندان شرایط چنین کار گسترده ای 
را نداشت، دست به کار شدم، اما این کار یک نفر نبود 
و در شــرایط زندان سیاســی امکان انجــام آن وجود 

نداشت و به هرحال به دست فراموشی سپرده شد.
یعنــی در روزگاری که همه به فکر انقلابی گری  �

بودند شما به فکر کار فرهنگی افتادید.
بله. من در زندان سیاســی بــه عنصری فرهنگی 
تبدیل شدم. عنصری که دیگر علاقه ای به انقلابی گری 
نداشتم و معتقد بودم از طریق فرهنگ و اشاعهٔ دانایی 
جامعهٔ ما می تواند رشد کند و استحکام ملی را پدید 
آورد و به توسعهٔ پایدار دست  یابد. در مجلس شورای 
اسلامی خاطرهٔ دانشنامه نویســی دوباره در من زنده 
شــد، اما دیدم که نوشــتن چنین دائرةالمعارفی کار 
چنان بزرگی اســت که باید تا آخر عمر بدان مشغول 
باشــم. بر این  باور بودم که ما ایرانی ها نقش بســیار 
برجســته ای در شــکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی 
ایفا کرده ایم. بنابراین به این اندیشــه افتادم، اکنون که 
انقلاب اســلامی ایران را به ثمر رســانده ایم، شایسته 
اســت راجع به فرهنگ ایران و اســلام دســت به کار 
شــویم و بهترین اقدام در این زمینه تألیف دانشــنامهٔ 

جامع اسلامی است.  
نخســتین یاران شــما در این راه چه کســانی  �

بودند؟
در ابتدا خودم با دکتر احمد تفضلی صحبت کردم 
و او به این هدف دل بســت. از طریق او با دکتر عباس 
زریاب خویی آشــنا شــدم و به خانــه اش رفتم. البته 
اســتاد عنایت االله مجیدی، رئیس کتابخانه نیز خیلی 
نقش داشت: او بسیاری از دانشمندان را می شناخت 
و معرفی می کــرد و معمولًا خودش جلو می رفت یا 
مرا با خود می برد. به منــزل دکتر زریاب خویی رفتیم 
و دعوت مــان را پذیرفت و نفر دوم دکتر شــرف الدین 

خراســانی بود که حضور یافت. در پــی هریک از این 
مشــایخ بزرگ علمی که به ما می پیوستند، جاذبه ای 
به وجود می آمد و دیگــران نیز می آمدند. در پی افراد 
برجســتهٔ علمی بودیم و کم کم آقای مجیدی و دکتر 
تفضلی آنها را شناســایی کردند. همهٔ کســانی را که 
از دانشــگاه آزرده یا اخراج و پاک سازی شده بودند و 
مقام بالای علمی داشــتند، جــذب می کردیم. حتی 
گفتنــد خانم ارمنی به   نــام پارکوهــی هارطونیان در 
کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران کار می کرده است که 
او را به خاطر مسلمان نبودن اخراج کرده اند. بلافاصله 
برای او نامه نوشــتم و ضمن اظهار تأسف، دعوتش 
کردم که به ما بپیوندد و ایشــان هنوز هم این جاست 
و سی وهشت سال است که به مرکز دائرةالمعارف و 

فرهنگ ایران خدمت می کند. 
بــا اســتفاده از فرصت، کســانی را کــه انقلابیون 
می تاراندنــد، جذب می کــردم. بنابراین، افراد ســطح 
بالا این جا جمع شــدند و تک تک اعضای شورای عالی 
علمــی مرکز را دعوت کردم و خوشــبختانه پذیرفتند. 
برای مثال به همــراه یکی دو نفر دیگر بــه منزل دکتر 
عبدالحســین زرین کوب و همســرش، دکتر قمر آریان 
در مجتمع مسکونی بهجت آباد رفتم و پیشنهاد کردم 
ایشــان مدیریت بخش ادبیــات را برعهده بگیرد. دکتر 

زرین کوب چنان متین و فروتن بود که از پاســخ ایشان 
گمان بردم پیشــنهاد را پذیرفته اســت! آن وقت  هنوز 
جوان بودم و اخــلاق انقلابی در ذهنم بود. یعنی هم 
خیلی  صریح بودم و هم دوســت داشتم دیگران با من 
صراحت داشــته باشند. پاسخ ایشــان آن قدر پیچیده 
و در لفافــه بود که گمان کردم پذیرفته اســت. آمدم و 
ابلاغ ریاســت بخش ادبیات را برای ایشــان فرستادم. 
چنــد روز بعد خبر داد که می خواهم شــما را ببینم و 
به مرکز دائرةالمعارف آمدند. گفت که مریض اســت 
و نمی توانــد همکاری کند و معذرت خواســت. گفتم 
نمی دانم چرا فکر کردم شــما پذیرفتید! چندسال بعد، 
وقتی جلد هفتم منتشــر شــد، پذیرفت و به این قافله 
پیوست. ایشــان در ســخنرانی خود در مراسم انتشار 
جلد هفتم دائرةالمعارف بزرگ اسلامی گفت: اگر قبلًا 
دعوت بجنوردی را نپذیرفتم به این سبب بود که به این 
حرکت و موفقیتش باور نداشتم و امروز البته باور دارم. 
بر گردآوری اندیشمندان در جمعی مشورتی تحت 
عنوان «شــورای عالی علمی» خیلــی تکیه می کردیم 
و اصرار داشــتیم که علمای اهل نظر را جمع کنیم تا 
حرکــت ما اقتدار علمی پیدا کنــد. معتقد بودم که ما 
اقتــدار علمی نداریم و هنوز هــم مترجم آثار اروپایی 
هســتیم و آن ها در اثر پژوهش علمی ۴۰۰ ســال از ما 

جلوتر هستند. ما در پژوهش های نوین، منطق جدیدی 
وضع نکرده ایم، درحالی که از آثار قرون نخست پس از 
اسلام، مثلًا مربوط به قرن چهارم به بعد، پیداست که 
صاحبِ فکر و نظر بوده ایم. وقتی به دانشمندی بگویید 
که ما در حال نوشــتن دائرةالمعارف هســتیم جدی 
نمی گیرد، ولی وقتی سرویراستار دانشنامهٔ اسلامِ چاپ 
اروپا به استاد ایرانی نامه می نویسد که فلان مدخل را 
بــرای ما بنویس و او افتخار هم می کند و می نویســد، 
معلوم می شــود که ما اقتدار علمــی نداریم. بنابراین 
می گفتم که باید علمای اهل دقت و نظر را جلب کنیم 
و ضمن این که استفاده و تربیت جوانان ضرورت دارد. 
بدین شــیوه اقتدار علمی هم پیدا می کنیم. این مسئله 

برای ما بسیارمهم و او ابزار مؤثر کار ما بود. 
بحران های  � اسلامی  بزرگ  دائرةالمعارف  مرکز 

مختلفی را در همهٔ این ســال ها پشت سر گذاشته 
اســت. چگونه از این مســائل به ســلامت عبور 

کرده اید؟
یکی از دلایلش این اســت که کوشــش کردیم وارد 
سیاســت نشــویم. این خیلی بــه ما کمک کــرد. البته 
قــدری هم به خاطر حســن نیــت و نگاه دلســوزانه و 
دوســتانهٔ بزرگان ایران و این انقلاب بود که مرا شخصاً 
می شناختند. به نظرم آن نگاه هنوز هم وجود دارد. به هر 
حال ما آن سیاست مستقل دائرةالمعارفیِ خود را داریم 
و ضمن این که خودم را جزء کسانی می دانم که پذیرای 
اندیشه های نو هســتند، ولی خط مشی ام را به نحوی در 

پیش گرفته ام که حساسیت سیاسی به وجود نیاید. 
اکنون مرکز به چهلمین  ســال عمر خود رسیده  �

است و چهل سالگی نیز ســن پختگی است. افق 
آینده را برای این مؤسسه چگونه می بینید؟

من افق آیندهٔ این مرکز را خیلی روشــن تر از امروز 
می بینــم. حتی به همــکاران می گویم هــرکاری که 
به نتیجه می رســد، مثل میخ محکمی اســت که به 
پایه هــای این جا می زنیم و این نهــاد بزرگ فرهنگی، 
جایــگاه معتبرتر و مســتحکم تری بین ملــت ایران 
پیدا می کند. این خود بزرگ ترین ســپر حفاظتی برای 
این جاســت. به آیندهٔ مرکز خوش بین هســتم، چون 
می بینم در ابعاد مختلف در حال شــکوفایی اســت 
و آثــاری هم که پدیــد آوردیم از تأیید دانشــمندان و 

استادان برخوردار بوده است.  

 مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی به  شهادت اسناد داخلی، پنج شنبه سوم اســفند ۱۴۰۲، چهل ساله شد. اهل تأمل و تعمق نیک می دانند که چهاردهه کار دانشنامه نگاری چه اندازه دشوار 
اســت. در سرزمینی و در روزگاری که عمر نهادهای پژوهشی، به ویژه در بخش خصوصی، به زحمت به چند سال می رســد و کمتر کسی برای عرصهٔ فکر و فرهنگ دل می سوزاند، رسیدن به این 
جایگاه سراسر مایهٔ فضل و فخر اســت. مرکز دائرةالمعارف در همهٔ این بیش از چهارده هزارو  شش صد روز که از بنیادگذاری اش می گذرد، یکسره در طریق ایران دوستی گام برداشته است. این 
نهاد علمی پس از گذشــت چهاردهه همچنان بر همان ایده ها و آرمان هایی که بنیادگذار آن، کاظم موســوی بجنوردی، در هنگام تأسیس در سر می پروراند، پای می فشارد و به همان چشم انداز 
می نگرد. این مجموعه در زمانی که کار جدی خود را شروع کرد، جمعی از نخبگان فرهنگ ایران را گرد هم آورد؛ زنده یادانی چون شرف الدین خراسانی، عنایت االله رضا، عبدالحسین زرین کوب، 
احمد تفضلی، عباس زریاب خویی را -که با تندباد حوادث انقلاب از دانشگاه ها رانده شده بودند- فراخواند و روا ندید آن همه فرهیختگی و فرزانگی در گوشه ای انزوا گزیند. مرکز دائرةالمعارف 
اکنون نیز در آغاز دههٔ پنجم فعالیت خود، با فقدانِ ناگزیر شماری از بزرگان آن نسل طلاییِ تکرارنشدنیِ بی جایگزین، با وجود همهٔ مصائب و مسائل با نسل جدید و نیروهای جوان تر به راه خود 
ادامه می دهد و همان اهداف متعالی پیشین را دنبال می کند؛ نیروهایی که یا محضر استادان بلندآوازهٔ درگذشتهٔ دائرةالمعارف را درک کرده اند، یا به نحوی از آثار و دانش آنان بهره می جویند. 

گفت وگو با «کاظم موسوی بجنوردی»، بنیادگذار، رئیس و سرپرست علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

کوشش کردیم وارد سیاست نشویم

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار


